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Abstract 
There is a mutual connection between interpretation of the Holy Qur’an and 

theological beliefs: in one side, the latter is proved by the Qur’anic verses, and on the 

other, as ṣārifah indications, such beliefs lead to uncover some verses and pass from 

the true meanings to virtual meanings. Analyzing the scope of the influence of the 

bases of theology in interpretation reveals disadvantages. In his theological works, 

Sayed Murtaḍā (d. 436 AH) has explained some verses. Expressing the extent of the 

Prophet’s infallibility and answer to the questions, he interpreted the first verses of 

Surah al-‘Abas. He believed that since sulk is a despicable deed which is away of the 

infallibility of the prophets, the moody person in the first verses of the Surah al-‘Abas 

must be someone other than the Prophet (PBUH). He did not, of course, ascribe the 

punitive words in these verses to the Prophet (PBUH). Many Shiite commentators 

have followed Sayed’s view. Analysis and critique of Sayed’s words will reveal that 

there have been made some mistakes in adapting the theological beliefs to ‘Abas 

verses, including: disregard for the meaning and the form of “'Abas”, ignorance of the 

mazīdun fīh bāb (yazzakkā), ignorance of the indications in the verses, ignorance of 

the narrations reporting the cause of the descent, and mistake in the premises of the 

theological reasoning. These mistakes come from the dominance of theological bases 

on the rules and principles of the knowledge of interpretation. Focus on them paves 

the way for the preservation of the limits and rules of each area of interpretation and 

theology and reduces the possible mistakes of the theological interpretation of the 

Qur’anic verses. 
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  چكيده

باورهاي كلامي رابطه ـــير قرآن كريم و  ـــويه دارند. از تفس اي دوس
ستدل مي  سويي و ازشوند، سويي باورهاي كلامي به آيات قرآن م

قرينه صـــارفه موجب رفع يد از ظواهر  منزلهبهديگر باورهاي كلامي 
از معنـاي حقيقي بـه معـاني غيرحقيقي  و گـذربرخي آيـات قرآن 

ها آسيب مباني كلام در تفسير، تأثيره شود. تحليل و بررسي گسترمي
ـــ)  در آثار 436كند. سيدمرتضي (مهايي را آشكار ميو نابساماني هـ

ـــت. وي در بيان  ـــير كرده اس كلامي خويش، آياتي از قرآن را تفس
ر آيات هاي مفروض، به تفسيگستره عصمت پيامبر و پاسخ به پرسش

ست، و از آن رو كه ع سوره عبس پرداخته ا ستين  بوس كردن را نخ
ــامبران را از كردار نفرتانگيز ميكرداري نفرت ـــمرد و پي  آميزش

صوم مي صي جز پيامبر مع شخ داند؛ عبوس كننده در آيات عبس را 
آلود موجود در اين آيات را نيز به هاي عتابپندارد و البته خطابمي

                                                 
 Msr600@gmail.com    .دانشگاه اصفهان ثيگروه علوم قرآن وحد ارياستاد. 1
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داند. بسياري از مفسران شيعه از سخن سيدمرتضي پيامبر متوجه نمي
سيدمرتضي آشكار خواهد كرد وي كردهپير اند. تحليل و نقد سخن 

هايي روي داده  طا يات عبس خ باور كلامي بر آ كه در پيِ تطبيق 
ـــت: بي ـــاخت اس ، ناديده گرفتن "عبَسََ"توجهي به معناي ماده و س

باب مزيد ياق آيات، و ويژگي  ـــ يه (يَزكّيّ)، و قرائن موجود در س ف
شأن نزول، و خ ستدلال كلامي. اين روايات وارد در  طا در مقدمات ا

سير آسيب صول علم تف سيطرة مباني كلامي بر قواعد و ا شه در  ها ري
يك از  حدود و قوانين هر  نه را بر حفظ  ها زمي به آن جه  دارد و تو

  هاي تفسير كلاميسازد و از آسيبآماده مي و كلامهاي تفسير حوزه
  .كاهدآيات قرآن مي

 يبانم امبر،يسوره عبس، عصمت پ ،يدمرتضيس هاي كليدي:واژه
  . ريتفس يكلام

  مقدمه

ــويي  ــت؛ از س ــلامي اس ــير قرآن كريم و دانش كلام دو حوزه مرتبط از علوم اس تفس
كند و متكلِّم مسلمان براي اثبات، توضيح و دفاع از معُتقَد خويش به آيات قرآن تمسك مي

شمه گرفتن باورهاي كلامي از آ سرچ شانالبته در ديدگاه وي،  سلامتيات وحي ن ، دهنده 
ــت. بي ــتواري و حقانيت آن باورها اس ــير اس گمان متكلِّم در اين راه به اصــول و قواعد تفس

نيازمند است. البته در ديدگاه هر متكلمّ مسلمان، سرچشمه گرفتن باورهاي كلامي از آيات 
ه به م در اين راگمان متكلِّدهنده سلامت، استواري و حقانيت آن باورها است. بيوحي نشان

اصول و قواعد تفسير نيازمند است. و از سويي ديگر، باورهاي كلامي هر مفسِّري در تفسير 
ر را وا ياگونهبهدارد  تأثيروي از قرآن كريم نيز بس  ـــِّ ني را كند كه آيه قرآدار ميكه مفس

  در چهارچوب پذيرفته شده كلامي خويش تفسير كند.  
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ر در فهم و تفســير وي از قرآن  تأثيرگذاريبراين اســاس،  متقابل انديشــه كلامي مفســِّ
ست كه محيط ميان ضروري و حتمي ا شتهكريم امري  سير را رقم مي–اي كلامر ند. به زتف

ـــترش پيدا مي ـــير آيات قرآن تا آنجا گس توان يكند كه مويژه دامنه مباني كلامي در تفس
  ماد بر مباني كلامي تفسير نمود.توان بدون اعتگفت: هيچ يك از آيات قرآن را  نمي

ها را يبتوان اين آسهايي است. ميو تاثُّر كلام و تفسير دچار آسيب تأثيربا اين حال، 
  ذيل دوعنوان  اصلي طرح كرد: 

ه قطعي نمونه اخذ نتيج عنوانبهگرفتن قواعد اســتدلال و اســتنتاج منطقي، ناديده الف)
  از مقدمات ظنيّ. 

ني و اصـول يكي از دو دانش و مصـادره يكي از آن دو به نفع پوشـي از مباچشـم ب)
  ديگري. 

صل دين  ست، و اعتقاد ا ستدلال و دفاع از اعتقادات ديني ا دانش كلام متكفِّل بيان، ا
؛ بر اين گيردو بيشــتر بر اســاس اعتقادات شــكل مي ترشيپاســت، و تفاوت فرق و مذاهب 

ساس،  سيطره باورهاي كلامي بر تف تأثيرا ستردهو  سسير قرآن، گ ست. يبتر و البته پرآ تر ا
ـــير قرآنكلام"توان اي كه آن را ميپديده به ويژه در آثار  "زدگي تفس ناميد. اين پديده 

، يريگيپابلق وضوحبهاند، متكلّماني كه آيات قرآني را در آثار كلامي خويش تفسير كرده
  تحليل و نقد است. 

اصالت و اعتبار هر دو حوزه كلام و تفسير قرآن را گمان پژوهش در اين موضوع، بي
ـــتاي تثبيت و تقويت پندارهاي تضـــمين مي ـــتخدام آيات قرآن كريم در راس كند و از اس

كند. پژوهش در اين راستا نيازمند مطالعه و تحليل مصداقي انحرافي جلوگيري مي نااستوار و
ست كه  سير قرآنبتواند پديده كلام خوبيبها پردامنه  را آشكار كند؛ مصداقي زدگي در تف

  اي براي ديگر موارد و مصاديق به شمار آيد. تواند نمونهاز متكلِّمي نامدار مي تأثيرگذارو 
ــيدمرتضــي (علي  ــخنان علم الهدي، س ــي مصــاديق گوناگون، س ــتجو و بررس در جس

ضي تق.) در تفسير آيات نخستين سوره عبس را چنين يافتم. سيدمر436حسين موسوي، م.بن
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شگام سخنان وي مورد احترام و از برترين و پي ست كه البته  شري ا شيعه اثناع ترين متكلّمان 
  گاه تبعيت ديگر فرق اسلامي نيز واقع شده است.

   طرح مسئله

ــيدمرتضــي در كتابي كلامي، در باب عصــمت پيامبر اكرم ــت (ص)س ره اين و بيان گس
مطروح در اين باب، آيات نخستين سوره ها و شبهات گويي به پرسشباور، و در مقام پاسخ
سير مي شيعه (اثنيعبس را تف سراّن  سياري از مف شري و زيدي)، بلكه فخر رازكند. ب ي در ع

ضي را ميالانبياء ةعصمكتاب  سيدمرت سخن  شرفي،،  ، 302، ص1: ج1418پذيرند. (ر.ك. 
اند تومي خوبيبه) تحليل و نقد ســخنان ســيدمرتضــي در اين موضــوع 137: ص1409رازي،

  دامنه و آثار سيطره باور كلامي بر تفسير را آشكار سازد.
مل تعيين عا ـــير آيات قرآن كريم، چهار  نده اســـت: در تفس برآمد واژگان و ) 1كن

شأن نزول، ) 2جملات آيات،  صوم،  انيشوايو پسنتّ پيامبر اكرم ) 3اخبار وارد در  ) 4و مع
دمرتضي تحليل سخنان سي و باستين سوره عبس كلامي. در تفسير آيات نخ يو مبان هاآموزه

ــت با مباني كلامي  ــه عامل نخس ــبت س ــدر اين باب، نس موجود در تعامل اين  يهابيو آس
  شود.ها آشكار ميحوزه

ره عبس آيات نخستين سو ليو تحلمورد پژوهش اين مقاله تفسير  مسئلهبر اين اساس، 
ســخن  يو بررســبه ويژه تحليل  مســئلهيا بررســي اخبار شــأن نزول اين آيات نيســت؛ بلكه 

 وســـيدمرتضـــي در تفســـير آيات عبس اســـت، بدين هدف كه مناســـبات كلام و تفســـير 
واقع در اين مناسبات آشكار شود. البته در طي اين پژوهش، نقاط ضعف و قوت  يهابيآس

  شود.دو ديدگاه تفسيري جاري در آيات نخستين سوره عبس نيز تبيين مي

  پيشينه پژوهش

به محيط  كه  بل طرح اســـت. نخســـت آثاري  قا نه اين پژوهش در دو حوزه  ـــي پيش
 "عتزلهمفهوم العدل في تفسير الم"هاي اند، همچون كتابكلام پرداخته-اي تفسيررشتهميان



 113   44، پياپي16، سال(��م ا	 �����)دانشگاه الزهرا» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي 

 

 وتحليل "اثر مهدى هادوى،   "مبانى كلامى اجتهاد در برداشت از قرآن"اثر محمود كامل، 
س سير قرآ يبرر سلطاني،  "نمباني كلامي تف ش": يهاو مقالهاثر محمد  يعه در مباني كلامي 

ـــير الميزان ـــير مجمع البيــان اتيــو نظرآراء "اثر منوچهر خليلي،  "تفس اثر  "كلامي تفس
صفوي،  ضوعي"عبدالحميد  سير مو صيري،  "مباني كلامي تف ر مباني درآمدي ب"اثر علي ن

ــتنباط از قرآن ــير علمي قرآندرآمدي بر "اثر احمد مبلغي،  "كلامي اس  "مباني كلامي تفس
مكاتب  مباني كلامي تفاسير قرآن در و استخراجاثر بهاره مظاهري. اين آثار بيشتر به كشف 

ـــتره  و گاهاند مختلف پرداخته  مفاد ويك باور كلامي را در منابع، قواعد  تأثيرگذاريگس
  اند.تفسير آشكار ساخته

، تين سوره عبس است. در كتب تفسيرحوزه دوم آثار پديدآمده در تفسير آيات نخس
، قمياســير تف و البتهبه اجمال يا تفصــيل، اختلاف واقع در تفســير اين آيات گزارش شــده؛  

سعاده، اطيب البيان، پرتويي از قرآن و، تبيان شتر مورد توجه ب الجديد مفاتيح الغيب، بيان ال ي
نزيه ت"دمرتضــي در اســت. آيات عبس مورد توجه برخي متكلمان قرار گرفته اســت؛ ســي

عصــمه "و "الاربعين"رازي در  و فخر، "تثبيت دلائل النبوه"، قاضــي عبدالجبار در "الانبياء
  اند. بدين آيات پرداخته "الانبياء

ف راز معاتَب كش"است؛  افتهيانتشارعابس  يو بازشناسمقالاتي نيز درباره آيات عبس 
 در اين و تنداثر برومند وجودوي، بر آن اســت كه دو عتاب نرم  "در ســوره عبس و عتاب

ـــت،  به پيامبر اكرم توجه دارد.  و عتابآيات متوجه دو نفر اس ـــت  ه تحليل ديدگا"نخس
 اثر سيدمحسن كاظمي، پس از  بررسي ظاهر "تفسيري فريقين در آيات آغازين سوره عبس

سران به  سخنان مف شأن نزول و ست.  نتيجهواژگان آيات، روايات  سيده ا سي ب"قطعي نر رر
ــبك ــوره عبس از ديدگاه س ــي گفتمانيس ــناس ه نظريه ب ، با توجهانيو محمداثر جرفي   "ش

رم دانسته كننده را پيامبر اكو عبوس يشل فوكو در تحليل متن، سوره عبس را بررسي كردهم
د عصمت اسنجي اعتقاثر محمدحسن صرام، به نسبت "عبس و سورهعصمت پيامبر "است.  
 وجهت توافق ميان برآمد آيات  و درآيات نخســـت ســـوره عبس پرداخته  ريو تفســـپيامبر 
  كرده است.  ليباز تحلرا   "كشف راز معاتبَ و عتاب"كلامي، همان سخن مقاله  اعتقاد
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مت عصـــ يو گســـتردگآثار اين حوزه بيشـــتر در جهت توافق ميان مفاد آيات عبس 
ــيه امن براي آن،  و دراند. پيامبر پديد آمده ــت باور كلامي، بلكه ايجاد حاش ــداش جهت پاس

  اند. جانب تفسير قرآن را فروگذاشته
رحله م و درشـمرد را مسـلَّم مي ريو تفسـمتقابل كلام  تأثيرگذاريمقاله حاضـر، اصـل 

سيب سي اين پس از آن به آ سيطره نگرش كلامي بر تف و بهپردازد، مي تأثيرشنا سير ويژه 
دهد. در مواجهه با آيات عبس، تفاوت عمده اين مقاله با قرار مي موردنقدا آيات وحي ر

ست كه آن آثار كم شين آن ا شه كلامي آثار پي سيدمر و ناموبيش مقهور اندي ضي بزرگ  ت
مقاله حاضــر، با اذعان به  كه يحالنقد صــريح ســخنان وي خالي هســتند. در  و ازاند بوده

ظ، سه حوزه ظاهر الفا و دروالايي جايگاه سيدمرتضي، سخن وي را در تفسير آيات عبس، 
سيرهاخبار تفسيري  سيدمرتضي، مي و آشكاركند پيامبر، نقد مي و  وي،  پيروان وسازد كه 

ره ا گســتاند تدر تفســير آيات عبس، از اصــول قطعي حاكم بر تفســير قرآن چشــم پوشــيده
سامان  حالي كهاي نپذيرد. در مقام پيامبر خدشه ييو والاعصمت  آيات  مندو قاعدهتفسير ب

  كند.اي وارد نميپيامبر خدشه و مقامعبس نيز در عصمت 

  آيات عبس. سبب نزول 1

مِ اِ& الرَّحمْنِ الرَّحيمِ عَبَسَ وَ تَـوَلىَّ * أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى * وَ مَا يُدْريِكَ « عَلَّهُ يَـزَّكَّى * أوَْ لَ  بِســـــــــــــــْ
دَّى * وَ مَا عَلَيْكَ أَلاَّ يَـزَّكَّى * تَغْنىَ * فَأنَْتَ لَهُ تَصــــــــــــَ وَ أمََّا مَنْ  يذََّكَّرُ فَـتَنْفَعَهُ الذكِّْرَى * أمََّا مَنِ اســــــــــــْ

  .»جَاءَكَ يَسْعَى * وَ هُوَ يخَْشَى * فَأنَْتَ عَنْهُ تَـلَهَّى
ـــوره عبس  گانهدهآيات  دهد، در اين رويداد چهار طرف از رويدادي خبر ميآغاز س

شده ضمير ياد  ضمير وجود دارد؛ دو طرف به ويژگي، و دو طرف به  اند. از نخستين فرد، با 
ايب ياد شده است، اين سه ضمير غ "جاءَهُ "و ضمير مفعولي در  "تَـوَلَّی"و  "عَبَسَ "فاعلي در 

گردد كه نابينا نزد وي آمده، و وي چهره در هم كشــيده و روي بازگردانده به كســي بازمي
ترش كرده و برگردانده، تنها در مقام غايب  اســت. بر اين اســاس، آن كس كه از نابينا روي

ژگي شده، از اين رو ويقرار گرفته است. دومين فرد، مرد نابينايي است كه نزد همه شناخته 
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ـــومين طرف در اين رويداد، مفرد  "ال"وي (نابينايي) با ـــت. س ـــده اس عهد ذهني همراه ش
صل و  صل و منف ضماير مت سوم تا دهم و در مجموع هفت بار در  ست كه از آيه  مخاطبي ا

تَغْنی"افعال حضــور دارد. و از چهارمين طرف رويداد با عنوان   نياز) ياد شــده(بي "مَنِ اِســـــــــــْ
  است. 

ــند گوناگون از عبداالله بنمحمدبن ــه، عبدالرحمنجرير طبري به شــش س  عباس، عائش
ـــراف قريش زيد، قتاده، ضـــحاك و مجاهد نقل ميبن كند كه پيامبر اكرم در جمعي از اش

سخن ميهمچون اُميه بن شيبه  سلمان نابينايي به نام عبداالله بنخلف، عتبه و  مكتوم امّگفت، م
مد و مكرر از وي درخواست قرائت و تعليم قرآن كرد. پيامبر چهره درهم نزد آن حضرت آ

سوره  سبب، آيات نخستين  كشيد و روي از نابينا برگرداند و سخن خويش ادامه داد. بدين 
ـــد و آن حضـــرت را عتاب نمود (طبري، ). عموم 32-4، صـــص30، ج1412عبس نازل ش

  اند.مفسراّن اهل سنتّ اين شأن نزول را پذيرفته
 نيبد ومكتوم نزد پيامبر آمد، پيامبر وي را مقدَّم داشت امدر تفسير قمي آمده است ابن

ند  به او اخم كرد و از او روي برگردا س در مذمت وي عب و آياتجهت عثكن (عثمان؟) 
). اين شأن نزول به معصوم نسبت داده نشده، و نسبت به 404، ص2ج ،1363نازل شد (قمي،

دهم نيز ســخني در آن نيامده اســت. ســيدمرتضــي نيز در دفاع از  هاي آيات ســوم تاخطاب
يامبر اكرم، عبس ـــته عصـــمت فراگير پ ندانس يامبر  به فرد  عبس كردن و البتهكننده را پ را 
). بســياري از عالمان  118-9، ص1250ســيدمرتضــي،: ديگري نيز نســبت نداده اســت (ر.ك

  اند.شيعه از  تفسير قمي و سيدمرتضي پيروي كرده

  متكلّمي در مقام تفسير. سيدمرتضي؛ 2

سخنان گوناگوني  ستره آنان،  صمت انبياء و گ سلمان از ديرباز در اثبات ع متكلمان م
 اند، سـيدمرتضـي نيز دركردههايي در اين باب تدوينها و رسـالهداشـتند  و از اين رو كتاب

سخ ميپرسش "تنزيه الانبياء" شتهايي درباره عصمت پيامبران الهي را پا مين دهد. وي در ه
  نويسد:پردازد و ميپرسشِ بخش پيامبر اكرم به آيات عبس مي
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پرسش: اگر گفته شود كه مگر خداوند پيامبرش را عتاب نكرده كه «
به ديگري روي آورد و اين امّاز ابن ند و   ]كار[مكتوم روي برگردا
  كوچك است. كم گناهي دست

ـــخ مي گوييم: ظاهر آيه بر آن دلالت ندارد كه به پيامبر متوجه پاس
باشد و در آن دلالتي نيست كه آيه به پيامبر خطاب كرده باشد؛ بلكه 

كند كه اين رويداد دهد و تصـــريح نميآيه تنها از رويدادي خبر مي
 هشود كه منظور آيدرباره كيست. و در پي انديشه در آيه آشكار مي

ف رويي (عبوس) توصيپيامبر نبوده است؛ زيرا آن شخص را به ترش
ــد به كرده و نه در قرآن و نه در گزارش ــمنان منكِر، چه رس هاي دش

ست.  آنيافته، پيامبر به ترشره مؤمنانسخن  شده ا صيف ن  رويي تو
تان پردازند و از تهيدسشخص چنين توصيف شده كه به توانگران مي

س پيامبر را بشناسد، وي را چنين توصيف نخواهد ماند، و هر كوامي
منشـــانه و مهرباني و دلســـوزي ها با اخلاق بزرگكرد. و اين ويژگي

  پيامبر نسبت با مردمان شباهت ندارد. 
توان به پيامبر گفت: و بر تو نيســـت كه وي پيراســـتگي و چگونه مي

ـــه نكند، حال آنكه پيامبر بر فراخواندن  و آگاه كردن بران يخته گپيش
توان گفت كه پيراسته شدن ديگران بر پيامبر شده است، و چگونه مي

ر ايمان اي بدارد كه انگيزهنيست، حال آنكه اين سخن، پيامبر را وامي
مردم نداشته باشد و گفته شده كه اين سوره درباره مردي از اصحاب 
ـــت. و اگر ما ترديد ـــده كه اين كارها را انجام داده اس  پيامبر نازل ش
كنيم كه اين آيات درباره چه كســي نازل شــده، شــايســته نيســت كه 
شـك كنيم كه منظور اين آيات، پيامبر نيسـت. و چه كاري بيشـتر از 

آوردن و مشغول و واگذاشتن آنان و روي مؤمنانرويي در روي ترش
ـــت؟! و حال آنكه خداوند  ـــدن به توانگرانِ كافر موجب تنفّر اس ش
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ــت كه در نفرتپيامبر را از كردارهايي پ ــته اس ــيراس يار از انگيزي بس
-9، ص1250(ســيدمرتضــي، »آنچه در اين آيات آمده، كمتر اســت

118.(  
سوره عبس، يك ادعا  ست  سه ادعا درباره معناي آيات نخ ضي در اين بيان،  سيدمرت

 كند. تحليل و بررسي اين ششدرباره سيره پيامبر اكرم، و دو ادعا در حوزه كلام مطرح مي
ادله و شــواهد آن، مناســبات تفســير قرآن با  ســيره پيامبر و مباني كلامي را در ســخن ادعا و 

  سازد.سيدمرتضي آشكار مي

  سيدمرتضي و معناي ظاهري آيات عبس .2-1

   :كندسيدمرتضي در بيان معنايِ آيات عبس سه ادعا را طرح مي
  

   ."باشددليلي بر آن نيست كه اين آيات به پيامبر اكرم خطاب كرده " :الف
يامبر را عبوس ها فردي جز پ نه تن يدمرتضـــي  ـــ نده ميدر واقع،  س كه كن ـــمرد؛ بل ش

سوره عبس را نيز متوجه به پيامبر نميخطاب سوم تا دهم  ي داند. گويهاي موجود در آيات 
ست كه خطاب مفرد در قرآن كريم به پيامبر متوجه  سيدمرتضي در آيات عبس، منكر آن ا

ست. در حالي كه وي در ضمير  ا ست كه  شته ا ضع متعدد ديگري بدين مطلب اقرار دا موا
ضي در آيات مفرد خطابي در قرآن كريم به پيامبر بازمي سيدمرت كٍّ فإَِنْ كُ "گردد.  نْتَ فيِ شــــَ

عَفَا " )،2(اعراف: "كِتَابٌ أنُْزلَِ إِليَْكَ فَلايَكُنْ فيِ صَدْركَِ حَرجٌَ مِنْه")، 94(يونس: "ممَِّا أنَْـزَلْنَا إِليَْكَ 
َ لَكَ  ُ عَنْكَ لمَِ أذَِنْتَ لهَمُْ حَتىَّ يَـتَبَينَّ ضمير خطابي مفرد را به پيامبر بازمي43(توبه: "ا&َّ د. گردان) 

  ).403و 106، 79ص 3، ج1405(سيدمرتضي،
سيدمرتضي را در باب عبوس كننده نقل و  سخنان  سري كه  كند، مي يدتأينخستين مفّ

ش ست. با اين حال  صريح ميشيخ طوسي ا سوم تا دهم يخ طوسي ت كند كه مخاطب آيات 
  ).260ص 10، ج1409پيامبر اكرم است (طوسي،
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ران بزرگ در آيات پرشـــماري بدين امر اذعان داشـــته اند كه خطاب مســـتقيم مفســـِّ
گريد نمونه بن عنوانبهخداوند در وحي (ضــمير مفرد خطابي) به پيامبر اكرم متوجه اســت. (

بي،474، ص8؛ ج62، ص5ج ؛542ص 3، ج1409 طوســــي، ل ع ث ). 92، ص6، ج1422؛ 
شور عرف قرآن را آن ميابن ضمير مفرد خطابي را به پيامبر اكرم متوجه عا داند كه همواره 
  ).156، ص27، ج1984عاشور،د (ابنسازمي

گذشته از اين اصل، سيدمرتضي در سخن خويش بر آيات سوم، چهارم و نهم سوره 
ست؛  مفاد شيده ا شم پو شان عبس چ ست كه مردمان براي تزكيّ و اين آيات ن دهنده آن ا
زد دوان نآمدند، و به ويژه مردِ نابينا به حال خشـــيت و دوانتذكّر نزد مخاطب اين آيات مي

مخاطب آيات آمده است. مسلمانان به هدف تزكي و تذكر و به خشيت تمام نزد چه كسي 
  نويسد: اين مطلب مي رفتند؟! مرحوم طالقاني در بيانبه جز پيامبر مي

درپى متوجه به شــخص هاى پىآيا باوركردنى اســت كه اين خطاب«
اميهّ باشد؟! اين فرد اموى كه بوده كه اين اندازه قرآن مجهولى از بنى

به او اهميت داده و مســـئول تزكيه و تذكر ديگرى بوده؟ و شـــخص 
شن سلمان كور و رو شش به وى روى مىم سعى و كو آورده؟ دل با 

توان يافت كه مخاطب هاى ابتدايى قرآن موردى مييا در خطابآ
  ).124، ص3، ج1362(طالقاني، »جز شخص رسول اكرم باشد؟

  

  ."ده به عبوس بودن توصيف شده استشفرد ملامت" :ب
شده  سوره عبس درباره پيامبر اكرم نازل ن ستين  ست كه آيات نخ ضي بر آن ا سيدمرت

خويش، اوصاف عبوس بودن و تصدي توانگران و وانهادن است، وي در استدلال بر سخن 
توار شمرد. اين استدلال بر اين ادعا استهيدستان را با اخلاق و سيره پيامبر اكرم ناسازگار مي

ه اي توصيف كرده كاست كه آيات سوره عبس، فردِ ملامت شده را به آن صفات به گونه
فَهُ Vِلعَبُوس"عبارت گويي روش و منش هميشـــگي وي بوده اســـت. به ويژه  در  "لأنهّ وَصــــــــــــَ
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ست كه فرد ملامت ضمن اين معنا ضي مت سيدمرت شبهه سخن  صفت م ساخت  شده، بر پايه 
  رو بوده است. (فعَول: عبَوس) همواره ترش

اين ســخن با ظاهر آيات ســوره عبس ســازگار نيســت؛ اين آيات، دو فعل را به فرد 
. و دو فعل را نيز در ساخت مفرد مخاطب و در سياق دهد: عبَسََ، توََليّشده نسبت ميملامت

صَدّي، تَلهَيّ. بيملامت مي ساختآورد: تَ شبهه با يكدگر گمان  صفت م هاي فعل، فاعل و 
ـــتند. فعل بر رويداد دلالت دارد، و اگر معنايي يك ـــي روي دهد، متفاوت هس بار بر كس

ســاخت فاعلي، از آن رو  الي كهحتوان آن معنا را در ســاخت فعلي به او نســبت داد. در مي
اي ثبوت و تداوم دلالت دارد. و بيشتر از فاعل، ساخت صفت مشبهه كه اسم است، بر نحوه

ست كه تنها درباره كسي به كار مي شگي و ويژگي دائمي وي ا صفت همي رود كه آن معنا 
  شده است. 

بل پيگيري اســــت.  قا يات قرآن نيز  فاوت در ديگر آ ن عنوانبهاين ت فنمو اوت ه، ت
اَ يَـفْترَِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لايُـؤْمِنُ "هاي فعلي و فاعلي را در اين آيه بنگريد: ساخت ونَ ِ[َ\تِ ا&َِّ إِنمَّ

) اختتام اين آيه، تكرار نيســت؛ بلكه مفيد معنايي اضــافه بر 105(نحل:  "وَأوُلئَِكَ هُمُ الْكَاذِبوُنَ 
ـــت. آيه بر آن دلالت دارد كه تن ـــاني بر خداوند دروغ ميپيش اس  بندند كه به آياتها كس

الهي ايمان ندارند. در اين بخش، دروغ بستن در ساخت فعلي به اين گروه نسبت داده شده؛ 
) شوند كه اسم فاعل است و بر تعمّد (فاعليتتوصيف مي "الکاذبون"در اختتام آيه آنان به 

  و  تلبسّ مكررّ به مصدر دلالت دارد. 
به پيامبر به معناي عبوس دانســتن وي نيســت؛ پس اين  "عَبَسَ "ســناد فعل به هر روي، ا

برداشت تفسيري سيدمرتضي نيز قابل نقد وخدشه است. مرحوم آقاي طالقاني بدين نقد نيز 
  ).124، ص 3، ج1362كند (ر.ك.طالقاني،اشاره مي

  

ـــده كه به توانگران ميفرد ملامت" :ج ـــده چنين توصـــيف ش ـــتان پردازند و از ش تهيدس
  . "ماندوامي
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ست:  سيدمرتضي چنين ا فَه bِنََّه يَـتَصـــدَّى لِلأَغنياءِ وَ يَـتَلهّى"عبارت  ، "عَن الفُقَراءِ  ثمَُّ وَصـــَ
صيفي ندارد. فعل  حالي كهدر  سوره عبس به هيچ وجه دلالتي بر چنين تو دّی"آيات   "تَصـــــَ

  است.متعلق شده  "مَن استَغنی"به اغنياء تعلق نگرفته؛ بلكه به 
ر نياز بداند؛ اين تعبير به هيچ وجه منحصر ديعني آن كس كه خود را بي "مَن استَغنی"

عن ا&ِّ  اسْتَغْنى فأَمَّا مَنِ "سليمان آمده است: توانگري مالي نيست؛ چنانكه در تفسير مقاتل بن
هِ  مرد. و شنياز مي)؛ آن كس كه خود را از خداوند بي590، ص4، ج1423(مقاتل، "فى نفَســـــِ

ست:  سير بحرالعلوم آمده ا هِ عَنِ ثوَابِ ا&ِّ "در تف ، 3، ج1416(سمرقندي، "يعَني اِســـتَغنى بنَِفســـِ
  شمرد. نياز مي) آن كس كه خود را از پاداشِ خداوند بي547ص

ــران، ابن ــقي (م.از ميان مفس ــير 880عادل دمش ــراحت تفس به  "مَن اســـــــــتَغنی"ق.) به ص
اء ؛ عط"جويدنيازي ميآن كس كه بي"نويســد: شــمرد و ميميتوانگران را ســخني فاســد 

مان بي يازي جويد. كلبي گويد: از خداوند بيگويد: از اي ند: ن يازي جويد. و برخي گوي ن
امبر به آوردن پياِستغَني يعني توانگر است. و اين سخن در اين آيه نادرست است؛ زيرا روي

اي. كه به وي گفته شود: تو روي به توانگران نهادهداري آنان نبود تا آنجهت توانگري و مال
  ).156، ج20، ج1419عادل،(ابن

ــتغناء به چيســت؛ به اموال،  به بيان ديگر، آيات ســوره عبس بر آن دلالت ندارد كه اس
سطه آن خود را بي شيره، فرزندان، موقعيت اجتماعي يا هر آنچه آدمي به وا د. پس نياز ببينع

  شده روي بر توانگران نهاده است. ن ندارد كه فرد ملامتاين آيات دلالتي بر آ
انگيزتر اســـت، وي در تقابل با توانگران، بخش دوم ســـخن ســـيدمرتضـــي شـــگفت

ست كه فرد ملامت ستان را در نظر گرفته و بر آن ا ستهيد شته ا ستان را واگذا ت. شده تهيد
ـــوره عبس بر چنين معنايي دلالت دارد؟! آيات بر  آن دلالت دارد كه كدام بخش آيات س

شـــده در برابر نابينايي چهره در هم كشـــيده و از او روي برگردانده و وي را كه فرد ملامت
شته است. در كدام آيه، دوان دوان و خشيت در دل براي تذكّر و تزكّي نزدش آمده، واگذا

  از واگذاشتن تهيدستان سخن آمده است؟! 
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افزايد، اخم و ناي آيات ميســـيدمرتضـــي در ادامه ســـخن خويش بر تصـــرف در مع
شتن را در برابر   ستغني "، و مؤمنانواگذا مند را به معناي اقبال بر كافران ثروت "تصدي من ا

صدي تعلق نگرفته، و ت "مؤمنان"افعال عبس، توليّ و تَلهي به وصف  حالي كهشمرد. در مي
ــت. اين تغيير و تبديل در تعبير  ــده اس ــف كافر نيز متعلق نش ــت و بر وص به معناي اقبال نيس
قرآني در جهت تشديد بار منفي و قبح مفروض اين رويداد شكل گرفته است تا اخم كردن 

ردار كروي آوردن به توانگران كافر، گناه صغيره يا  واگذاشتن آنان و تهيدست و مؤمنانبه 
آيات عبس  حالي كهانگيز فرض شود كه البته پيامبر اكرم از آن به دور بوده است. در نفرت

  بر چنين رفتاري دلالت ندارد. 
ـــختي بر هدايت مردمان حريص بود (ر.ك. كهف: ـــعراء: 6پيامبر اكرم، به س ). 3وش

ــتغني) نيز بر ابنهم ــين پيامبر (منَ اس ــخنان پيش ــمكتوم مقدَّم بودند. امس لام آوردن والبته اس
شراف  سلام آوردن عموم مردمان مي و متنفّذانا  وشنودگشود. از اين رو گفتراه را براي ا

سلمانِ نابينا ارجح مي "مَن اســـتغنی"با  صرار عجولانه م سخگويي به ا ين ميان، نمود. در ابر پا
ـــت كه هدايت يافتن  ـــتهيو پعتاب موجود در آيات عبس بدين نكته متوجه اس ـــ راس دن ش

ه و البته تر بودبه اين مطلوب نزديك "مَن استغنی"مسلمان نابينا از   مردمان ارزشمند است. و
  ساخته است.گرداني به نابينا، ناظران ديگر را از پذيرش هدايت دور ميروي اخم و

 و مفاد آيات عبس (ص)سيره پيامبر اكرم .2-2

ه حتي و ن مؤمنانسيدمرتضي بر آن است كه پيامبر اكرم، نه در قرآن، و نه در گزارش 
ــت؛ پس  ــده اس ــود. اين به پيامبر متوجه نمي "عَبَسَ "كافران، به عبوس بودن توصــيف نش ش

توان مدعا گفته كه پيامبر در قرآن به عبس كردن توصيف نشده، عين مدعاست، و البته نمي
ـــتدلال و ـــت. واژه را در مقام اس ـــي و نقد اس ـــتناد آورد. و ادعاي دوم محل بررس و  هااس

ـــده "عَبَس"معادل  عنوانبههايي تركيب يان ش ند: ب )، 483، ص4، ج1423(مقاتل، "کَلحَ "ا
ه تکرُّهــــــاً " ـــي، و 32، ص30، ج1412(طبري، "قَـبَض وَجهــــــُ )، و 267، ص10، ج1409طوس
  ). 471ص، 1415. (واحدي،"ظَهرتِ الكَراهِيَةُ في الوجهِ "
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  :(ص) نقل شده استتعابير معادل عبس كردن در موارد متعددي از سيره پيامبر اكرم
پي سخن وي، اصحاب ناپسندي را در  و دريايي حكايت كرد ؤمردي براي پيامبر ر -

  ).2287. ح540، ص4، ج1395چهره پيامبر ديدند. (ترمذي،
ـــعري قريش عبداالله بن - ـــمبنييژه [يا به ورواحه در بيت ش را مذمت كرد، پس  ]هاش

  ). 437. ح186، ص13، ج1415ناپسندي را در چهره پيامبر ديد. (طبراني،
را در  يو ناراحتمردي نزد پيامبر آمد و زماني طولاني بنشـسـت، عمر نزد پيامبر آمد  -

آن مرد گفت: شـــايد پيامبر را آزار داده باشـــي. مرد متوجه شـــد و  و بهچهره پيامبر فهميد، 
  .)3148، ص3،  ج1419حاتم،ابي(ابن ]و رفت[ت برخاس
ـــلمانان و يهوديان درباره قَدرَ (جبر  - يامبر كردند، پ) گفتگو مياريو اختبرخي از مس

يد و اخم ك ـــ نان درآمد و چهره درهم كش ـــمناك بر آ كار اكرم خش نان را از اين  رد و آ
 ). 7660. ح153، ص8، ج1415(طبراني، بازداشت

پيامبر اكرم پرسيد: روزة تو چگونه است؟ پيامبر از او روي برگرداند. نشيني از بيابان -
ن نشـــيشـــد. آن بياباناش ديده ميپســـنديد، ناپســـندي در چهرهو آن گاه كه چيزي را نمي

  ).7865. ح295، ص4،  ج1403(صنعاني، كوت كرد تا خشم پيامبر آرام گيردس
يتي ، چون پيامبر چنين وصفردي براي فرزند خردسالش، صد شتر وصيت كرده بود -

شد به گونه ، 1421حنبل،(احمد بن شداش ديده مياي كه خشم در چهرهشنيد، خشمگين 
  ).20665. ح263، ص34ج

يامت چه  - يد: ق ـــ يامبر پرس يامبر بر وي اخم كردمردي از پ (احمد  زماني اســـت؟ پ
  ).12703. ح128، ص20، ج1421حنبل،بن

ساس، به نظر مي شي از اخم نمودن در بر اين ا ضي كه هيچ گزار سيدمرت سخن  سد  ر
ست  سي توانيو نمسيره و منش پيامبر وجود ندارد، ادعايي ناموجّه ا ر چنين ادعايي را در تف

  آيات عبس لحاظ نمود.
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  مباني كلامي و تفسير آيات عبس .2-3

ضي براي آنكه عبس صي به جز پيامبسيدمرت شخ هاي ر اكرم بداند و خطابكننده را 
  كند:به دو باورِ كلامي تمسك مي موجود در آيات عبس را متوجه آن حضرت نشمارد؛

  ؛ تزكيه يا تزكّيّاكرم(ص) وظيفه پيامبر .2-3-1

ضي آيه  شود"سيدمرت سته ن ست كه وي پيرا ) را خطاب به پيامبر 7(عبس: "و بر تو ني
دمان  برانگيخته شده و چگونه ممكن است كه شمرد؛ زيرا پيامبر بر دعوت و هشدار مرنمي

د كه شــوپيراســته شــدن مردمان بر وي نباشــد. به تعبير وي، اين گونه ســخن موجب آن مي
  پيامبر بر هدايت و ايمان مردمش حريص نباشد. 

يْسَ لَ "اين ســخن ســيدمرتضــي جاي بســي شــگفتي اســت؛ چگونه وي آياتي همچون 
اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَا&َُّ ")، 272(بقره: "عَلَيْكَ هُدَاهُم لَمُوا فَـقَدِ اهْتَدَوْا وَ إِنْ تَـوَلَّوْا فإَِنمَّ يرٌ فإَِنْ أَســــــــــْ  بَصــــــــــِ

هِ وَ ")،20عمران:(آل "Vِلْعِبَادِ  لَّ إvَِّ أنَْـزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ للِنَّاسِ Vِلحَْقِّ فَمَنِ اهْتَدَى فلَِنَفْســــــــــِ مَنْ ضــــــــــَ
لُّ عَ  اَ يَضــــِ لْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً إِنْ ")، 41(زمر: "لَيْهَا وَمَا أنَْتَ عَلَيْهِمْ بِوكَِيلٍ فإَِنمَّ وا فَمَا أرَْســــَ فإَِنْ أعَْرَضــــُ

ـــوري: "عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ  اَ عَلَيْكَ الْبَلاَغُ الْمُبِينُ ") 48(ش ) را ناديده 82ل:(نح "و فَإِنْ تَـوَلَّوْا فَإِنمَّ
ـــت؛ ولي  ـــت. همه اين آيات بر آن دلالت دارد كه ابلاغ و تبليغ حق بر پيامبر اس گرفته اس

 272هدايت يافتن و رستگار شدن مردمان بر او نيست. سيدمرتضي خود در تفسير آيه بقره:
 نيســـت و تنها رســـاندن پيام بر توســـتنويســـد: مراد آن اســـت كه نجات مردمان بر تو مي
  .)229، ص2، ج1405سيدمرتضي، (

ــريح كرده ــيعه نيز تص ــران ش ــياري از مفس  " يَـزَّكّىوَ ما عَلَيكَ أَلاّ "اند كه آيه و البته بس
ـــت7(عبس: ـــي،149، ص20، ج1408(ابوالفتوح، ) به پيامبر متوجه اس ، 10، ج1372؛ طبرس

  ).201، ص20، ج1393؛ طباطبايي،288، ص10، ج1378؛  جرجاني،65ص
 "يُـزکِّی"و  "يَـزَّکّی"رسد سيدمرتضي در سخن خويش درباره آيه هفتم عبس، ميبه نظر 

ـــت. آنچه به موجب آيات بقره: ، 151و129(باب تفعُّل و تفعيل) را با يكدگر خلط كرده اس
ست؛  2و جمعه: 164عمران:آل سعي در تعليم و تزكيه مردمان ا ست،  شئون پيامبر اكرم ا از 
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به معن ـــتگي، از دامنه قدرت و اختيار پيامبر ولي تَزكيّ مردمان،  اي پذيرفتن پاكي و پيراس
  خارج است.

   اكرم(ص) گستره عصمت پيامبر .2-3-2

ترين باور كلامي كه موجب شده است سيدمرتضي از ظاهر آيات عبس و روايات مهم
متعدد وارد در شأن نزول آن چشم بپوشد و عبس كننده را شخصي جز پيامبر اكرم بشمارد، 

  اد به عصمت فراگير پيامبران است.اعتق
سش از آيات عبس، اخم كردن وروي بازگرداندن از نابينا را  ضي در طرح پر سيدمرت

به دســـت ـــخ خويش،  پاس ـــمرده اســـت. ولي در  ـــغيره ش اخم  "گناه بودن"كم گناه ص
ني مايه گرداگويد كه اخم ورويكند؛ بلكه سخن بر اين پايه مياي نميگرداني اشارهوروي

گرداني هيچ وجه ت مخاطبان ومشاهدان است. اين تنزّل از آن روست كه در اخم وروينفر
 شـــود، پس طرح اين فرض وپاســـخگويي از آن وجهي ندارد.حرمت وعصـــيان يافت نمي

شمارند؛ مسلك، پيامبري را بر كسي كه صفتي تنفرآميز داشته باشد، روا نميمتكلمان عدلي
  ).339، ص1411حكمت است (ر.ك.سيدمرتضي،زيرا ارسال چنين رسولي بر خلاف 

و واگذاشتن آنان، و روي آوردن به توانگران  مؤمنانسيدمرتضي عبس كردن در رويِ 
ـــيار كافر را موجب تنفر مي ـــت كه خداوند پيامبران را از آنچه تنفر بس ـــمرد و بر آن اس ش

ه هر چند گيرد ككمتري در پي دارد، بر كنار داشــته اســت. و بر اين مبناي كلامي نتيجه مي
ما در مقصــود و منظور آيات عبس شــك كنيم؛ ولي يقين پيدا خواهيم كرد كه منظور اين 

  توان در طي سه مقدمه تقرير كرد:آيات پيامبر نيست. سخن سيدمرتضي را مي
ــده بر بنابر آيات عبس، فرد ملامت )الف ــت، عبوس كرده و آنان را  مؤمنانش تهيدس

  واگذاشته و به توانگران كافر روي آورده است.
  اين گونه رفتار موجب تنفر مخاطبان و مشاهدان است. )ب
  پيامبران از آنچه موجب نفرت شود، معصوم هستند. )ج

  شده در آيات عبس، پيامبر نيست؛ ديگري است.: فرد ملامتنتيجه
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ضي محل نق سيدمرت سه مقدمه  ست. چنانكه گذشت، در مقدمه نخست، هر  د و نظر ا
سيدمرتضي از ظاهر آيات عبس گذر كرده و آنچه در اين آيات گزارش شده را دگرگون 

  توصيف نموده است. 
ـــخن خويش، اخم كردن و روي  ـــيدمرتضـــي در مقدمه دوم س گرداني از نابينا را س

ك، شــخصِ مبعوث به مســلموجب تنفر مردمان دانســته اســت. در ديدگاه متكلمان عدلي
رسالت الهي به حكم عقل و بر پايه قاعده لطف بايد از آنچه به تشخيص طبع عموم تنفرآميز 

سيدمرتضي، بيماري شد. متكلمان، و از جمله  ست، به دور با  هايي كه موجب تنفر و دوريا
باني و مردم مي بدز ند  ـــي)، جذام (خوره) اخلاق تنفرآميز همان ند برص (پيس ـــود؛ همان ش

ند حرامهاي نفرتدخويي، و همچنين ويژگيتن يامبانگيز خانوادگي همان ران زادگي را بر پ
  ).339، ص1411؛ و111وص61، ص1250(ر.ك.سيدمرتضي، دداننروا نمي

آيا چهره در هم كشـــيدن و روي بازگرداندن از كســـي كه نشـــســـتي را بر هم زده و 
ي به كار ساختن خشم و ناپسندگفتگويي را قطع كرده، موجب تنفر مردمان است؟! آيا آش

  شده در چهره، تنفرآميز است؟! صورت كنترل
ـــد: ق.) در بيان معناي عبس مي170احمد (م.خليل بن ـــي كه چهره عَبَسَ نويس اش كس

ـــم بنماياند، گويند:  ـــمناك كند، اگر دندان خويش از خش ـــم کَلَحَ خش ؛ و اگر در پي خش
ــه كاري كند، گويند:  رَ خويش انديش فارس رازي ابن  .)343، ص1، ج1409يدي،(فراه بَســـــــــَ

، 1399،فارسنويسد: بر ناپسندي از چيزي دلالت دارد (ابنمي "سبع"در بيان معناي ريشه 
با واژه211، ص4ج  هاي نزديك). ابومنصـــور ثعالبي در تحليل معناي عبس و تفاوت آن 

ـــد: آن گاه كه ميان دو ديدهبدان مي ـــت. پس اگر اش گره زند، او قاطبِ و عنويس ابسِ اس
فزون از اين، دندان خويش هم بنماياند، او كالِح است. و اگر اخم وي بيشتر شود، وي باسِر 

  ). 110، ص1، ج1422و مكُفَهَِّر است. و اگر به نهايت خشم برسد وي مبَُرطمِ است (ثعالبي،
حله ترين مرشناسان بر آن دلالت دارد كه اخم كردن نخستين و سادهاين سخنان لغت

ـــت. بي ـــم اس ـــندي و خش گمان پيامبران نيز مانند ديگر مردمان برخي چيزها را اظهار ناپس
 شدند؛ چنانكه گذشت پيامبر اكرم در برابرپسنديدند و از برخي رويدادها خشمناك مينمي
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ي كند يا پرسش نادرست ديگري، نارضايتنشيني كه محضر وي را ترك نميمزاحمت بيابان
كشـــيد و روي داد؛ چهره در هم ميكمترين مقدار ممكن نشـــان مي و خشـــم خويش را به

ـــندي و ناراحتي، تنفرآميز برمي گرداند. در كدام فرهنگ، اين مقدار اندك از اظهار ناپس
  است؟!  بنابراين مقدمه دوم سيدمرتضي نيز قابل دفاع نيست.

ود، به شــ و اما كبراي اســتدلال ســيدمرتضــي كه پيامبران از آنچه موجب تنفر عمومي
ستقلي مي نكته  طلبد، ولي يكدور هستند. تحقيق و بررسي اين باور كلامي مقال و مجال م

شوم. اگر پيامبر ويژگي جسمي، روحي يا خانوادگي داشته باشد كه با طبعِ  مهم را متذكر مي
سخن وي در آنان  شد،  سازگار نبا شت و پيرويش نخواهند  تأثيرمخاطبان وي  نخواهد گذا

ست، ولي ملاك در نفرتكرد. اي سخن پذيرفته ا ست؛ نن  صرانِ پيامبر ا ه انگيزي، طبعِ معا
هاي دور و آينده. چه بســـا پيامبري ويژگي داشـــته باشـــد يا خواركي بخورد يا اقوام و ملت

ـــرزميني گونه اي بزيد كه در زمان خودش متعارف و مقبول بوده، و در زمان، فرهنگ يا س
عارف  نامقبول و غيرمت جاز ديگر  يان عرب ح ها در م نه تن ـــود. عبس كردن  ـــمرده ش ش

شيدن و روي بازگرداندن نفرت شمش چهره در هم ك سي كه حداكثر خ انگيز نبود؛ بلكه ك
  نمود و هم اكنون نيز چنين است.بود، در چشم عرب بردبارترين آدميان مي

در  ،انگيز بودن اخم كردن و دوري پيامبران از اين رفتارســخن ســيدمرتضــي در نفرت
ساس نتيجه ست، بر اين ا شكال ا ستدلال وي محل نقد و ا سه مقدمه ا گيري وي از اين هر 

  استدلال نيز پذيرفته نيست.

  سخن سيدمرتضي  درخصوصمفسران شيعه  . نظر2-4

شيعه قرار  ران  سِّ سياري از مف ضي در آيات عبس مورد توجه و پيروي ب سيدمرت سخن 
توان مي اند. در مجموعنيز به بررسي و نقد وي پرداختهگرفته است؛ با اين حال برخي ديگر 

  بندي كرد:نظر مفسران شيعه در تفسير آيات عبس را در چهار دسته طبقه
سيدمرتضي، عبوس -1 شيعه به پيروي از تفسير قمي و سخن  كننده برخي از مفسران 

سوم تا دانند، و خطابرا فردي به جز پيامبر اكرم مي دهم را نيز به همان هاي وارد در آيات 
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دانند؛ از آن جمله ســـيدعبدالحســـين طيبّ اســـت. وي پيامبر را كننده متوجه ميفرد عبوس
ه شمارد؛ ولي چون به آيكننده ميها را نيز متوجه به عبوسداند، و خطابعبوس كننده نمي

شتم مي سد ديگر نميه سي جز پيامبر بازگرداند و مير سدتواند خطاب را به ك أمََّا  وَ ": نوي
شد كه ميامكه ابن "مَنْ جاءَكَ  شات مكتوم با شود و از فرماي شرف  خواهد خدمت پيغمبر م

عى"مند گردد و احكام دين را فرا گيرد. بهره شود  كند كه زودتر شرفيابكه سعى مي "يَســْ
ده رترســد كه مبادا كوتاهى كو او از عذاب الهى مي "وَ هُوَ يخَْشـــــــى"و بيشــتر اســتفاده كند. 

  باشد در شرفيابى و اخذ احكام. 
ــير آيه نهم خطاب را از پيامبر بازمي ــد: گرداند و ميو دوباره در تفس كه  "تَ فَأنَْ "نويس

از اين كسى كه آمده است خدمت پيغمبر مشرف شود و  "عَنْهُ "خطاب به آن عبوس است. 
كه بر "تَـلَهَّى"اخذ احكام كند.  فل و اعراض اســـت  غا تاركه و ت  وى خود عبوسبمعنى م

ـــوى و رو بر ميمي  كنــد كــه پيغمبر او را بر تو مقــدم داردگردانى و بتو برخورد ميش
  ).388-90، ص13، ج1369(طيب،

ـــتم را  ـــت كه خطاب آيه هش ـــفتگي در بيان مرحوم طيبّ از آن روس اين نحوه آش
سلمان دواننمي ست كه م ضح ا سي جز پيامبر برگرداند، زيرا پروا شيت دوان و ختوان به ك

  آيد. در دل تنها نزد پيامبر مي
انند، ولي دبرخي از مفســران به پيروي از ســيدمرتضــي عبوس كننده را پيامبر نمي -2

 كنند. در حكايتمشـخص  "مَن اســــــتغنی"وانند رابطه مخاطب آيات سـوم تا دهم را با تنمي
آنان عبوس كننده همان مســتغني اســت، و در اين فرض حكايت مندرج در آيات نخســتين 

 شود.سوره عبس مخدوش و مبهم مي

سويي  ديد. شيخ طوسي از وضوحبهتوان در تفسير التبيان اين ابهام و دوگانگي را مي
ــيدمرتضــي را نقل و ســ ــويي ديگر مي تأييدخن س كند كه عبوس كننده پيامبر نيســت. از س

ــوم تا دهم را به پيامبر متوجه مي داند. و براي جمع ميان اين دو، در آغاز خطاب در آيات س
ها گيرد. گويي خداوند به پيامبر فرموده اسـت كه عتاب(بگو) در تقدير مي "قُل"آيه سـوم، 
ـــوم تا دهم را به عبوس كننده بگويد. ولي از آنجا كه اين هاي موجو ملامت ود در آيات س
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گردد كه عبوس ها جز با شـــخص پيامبر مناســـبت ندارد، به همان شـــأن نزول بازميخطاب
  ). 270، ص10، ج1409كننده پيامبر اكرم است (طوسي،

اند، هتبرخي از مفسـران شـيعه نيز به صـراحت عبوس كننده را فردي به جز پيامبر دانسـ
ــمرده ــوم تا دهم را به پيامبر متوجه ش ، 1408اند (از آن جمله ابوالفتوح،ولي خطاب آيات س

، 6، ج1407؛ شبّر،548، ص1، ج1410؛ شبّر،289، ص10، ج1378؛ جرجاني،148، ص20ج
ــت كه اگر 8، ص15، ج1361، امين،364ص ــران آن اس ــش بزرگ در برابر اين مفس ). پرس

شخصي جز پيامبعبوس ست كه در هفت آيه و با خطاب كننده  ست، پس چگونه ا ر اكرم ا
  مستقيم پيامبر مورد ملامت قرار گرفته است. 

ـــد كه مرحوم محمدهادي معرفت در  -3 ـــين موجب ش ـــاماني در دوديدگاه پيش نابس
ـــود، وي خطابخطاب هاي آيات اول تا هفتم را درباره هاي آيات عبس تفصـــيل قائل ش

سه آيپيامبر نمي سه بعدي را به پيامبر متوجه ميداند، ولي  ت شمارد. مرحوم معرفت بر آن ا
كه در اين آيات دهگانه، فاعل چهار فعل مورد ملامت قرار گرفته است: عبس، توليّ، تلهّي 
وتصَـــدّي. دو فعل غائب عبس وتوليّ ارادي اســـت و فاعل آن دو پيامبر نيســـت، بلكه مرد 

ي غيرارادي و نامقصود است، بنابراين در آن دو اموي متكبر است. ولي دو فعل تلهيّ وتصَدّ
قبحي نيســت. و به ســبب آنكه پيامبر از پاســخگويي به مســلماني به فراخواندن ثروتمندي 

  ).286، ص1423شود (معرفت،مشغول شده، اندكي ملامت مي
ست. اين دو  شگفت ا صدّي بس  ستن تلهيّ وتَ سخن مرحوم معرفت در غيرارادي دان

  توان گفت آنچه به باب تفعّل درآيد غيرارادي باشد. است و چگونه مي فعل از باب تفعّل
ها در تفسير آيات عبس، ناشي از پافشاري بر مبنايي ها و ناهماهنگيگوييپريشان -4

سش  شيدن و روي بازگرداندن از نابينايي كه بر پر ست كه گويي چهره درهم ك ست ا نادر
صرار وي گروه صرار كرده و به جهت ا شدهخويش ا سنّتي از دور پيامبر پراكنده   اند، از 

پيامبر به دور اســـت، يا موجب تنفر بينندگان ومخاطبان اســـت، ويا آنكه با عصـــمت پيامبر 
ـــرار نابهنگامِ نابينا، وجه حرمتي مخالفت دارد. در اخم كردن وروي برگرداندن در برابر اص
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ندارد. (در يامبر مخالفتي  مت پ با عصـــ يداد  باره ر.ك نيســـت، پس اين رو : رضـــايي اين
  ).7-24،صص1396ورستمي،

ــأن  ــهادت عُرف تنفرآميز نيســت، پس با ش اين مقدار از خشــم واظهار ناپســندي به ش
يامبر ناپسندي دهد كه پها نيز نشان ميرسالت وتبليغ پيامبر نيز منافاتي ندارد. و ديگر گزارش

ساس، ست. بر اين ا شته ا تفسير آيات عبس بر پايه  و خشم خويش را در همين حدّ اظهار دا
انجامد كه عبس كننده ظاهر واژگان وجملات وروايات وارد در سـبب نزول بدين نتيجه مي

ــت.  ــت. ومخالفت با اين معنا به پندار دفاع از باورها ومباني كلامي موجهّ نيس پيامبر اكرم اس
شأن پيامبر صمت يا  شيعه نيز رويداد عبس را ناقض ع س والبته برخي از عالمان  اند و بر تهندا

ــمرده ــأن نزول، آيات دهگانه عبس را درباره پيامبر اكرم ش د (از انپايه ظاهر آيات واخبار ش
شهيد، سي،343، ص1، ج1409؛ فراهيدي،372، ص1412آن جمله؛ زيد  ، 10، ج1372؛ طبر

شيباني،665ص ، 7، ج1424؛ مغنيه،124، ص3، ج1361؛ ملاصدرا،315-6، ص5، ج1413؛ 
قاني،792، ص1425و 518ص طال ؛ 58-69، ص1419االله،؛ فضــــل123-4، ص3، ج1362؛ 

  ).118، ص1369وراميار،

  گيرينتيجه

صفات تنفرآميز متكلّمان عدلي صغيره و افعال و  سلك، پيامبران را از گناهان كبيره،  م
ـــفات حكمت و معصـــوم مي ـــت كه در ص دانند. اين باور كلامي از نتايج قاعده لطف اس

رحمت خداوند ريشه دارد. سيدمرتضي، پس از شيخ مفيد، دومين زعيم عاليقدر شيعه است 
شيعي صه كلام  شمار مي كه به ويژه در عر ياء، آيد. و البته كتاب تنزيه الانبمرجع و ملجأ به 

ن به ها و پاســخ دادكتابي كلامي اســت كه به ويژه در دفاع از ســاحت پيامبران الهي از اتهام
سش ضي در مقام متكلمّ پر سيدمرت ست.  شده ا سخ ب و درها تدوين  ه كتابي كلامي، در پا
شبهات در باب عصمت پيامبران، پرسش سوره عبس را طرح كرده و بر ها و  آيات نخست 

ست كه عبوس كننده و  سيره پيامبر و مباني كلامي بر آن ا سير،  شش ادعا در حوزه تف پايه 
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ـــتي ـــت. نادرس ـــيري ديده مخاطب آيات عبس، پيامبر اكرم نيس هايي كه در اين روند تفس
  شود، از اين قرار است:مي

مل يافته و در جهت تشــديد قبح ع در ســخنان ســيدمرتضــي تعبيرهاي قرآني تغيير -1
را  "مَن اسـتغنی"را مومن تهيدست،  "الاعمی"انجام شده، دگرگونه بيان شده است. چنانكه 

  را به معناي اقبال گرفته است. "تَصَدی"را عبوس بودن، و  "عَبَسَ "كافر توانگر، 
سيدمرتضي به آيات عبس، بدون توجه به معاني لغوي وويژگي -2 ستناد  واب اي ابها

ست. وي به معناي لغوي  شكل گرفته ا ساده "عَبَسَ "مزيد  ستين و  ترين مرحله كه بيانگر نخ
سير آيه هفتم عبس، تفاوت ميان باب  ست. همچنين در تف ست، توجه نكرده ا شم ا اظهار خ

  تفعّل و تفعيل (تَزكّيّ و تزكيه) را فروگذاشته است.
ود در ســـياق آيات، به ويژه در بيان معناي آيات عبس، ســـيدمرتضـــي قرائن موج -3

هاي يزكّي، يَذَّكَّر و يخشي، را هاي آيات سوم تا دهم و واژهالتفات واقع ميان آيات، خطاب
  ناديده گرفته است.

صمت پيامبران از تنفرآميز) بر مورد موجود  -4 ضي در تطبيق باور كلامي (ع سيدمرت
س صداق اين باور ني صداق عنوانبهت، در آيات عبس به خطا رفته و آنچه را م آن  برترين م

  تلقي كرده است.
در تحكيم و پشتيباني اين تطبيق، سيدمرتضي ادعايي نامستند در سيره پيامبر اكرم  -5

  شود.طرح كرده است كه با اندك استقرايي نادرستي آن آشكار مي
شأن نزول اين آيات را ناديده گرفته؛ در  -6 ضي روايات متعدد در   كه حاليسيدمرت

هاي تفسير آيات وحي، روايات وارده از پيامبر اكرم، جانشينان معصوم گمان يكي از پايهبي
  وي، و اصحاب است.

هايي اين همه نشانگر آن است كه سيطره دادن باورهاي كلامي بر حيطه تفسير آسيب
شه آنها را كلامدر پي دارد كه مي ي مزدگي تفسير دانست. به ويژه آن گاه كه متكلّتوان ري

شيه امن براي آن  ست كه از باوري كلامي دفاع كند و حا گرانقدر در كتابي كلامي بر آن ا
سير و كنار نهادن  صول و قواعد تف باور ايجاد كند؛ در چنين موقعيتي احتمال ناديده گرفتن ا
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شرافت و زعامت  سيدمرتضي در علم و  ست.  جايگاه والاي  سيار ا آنها به نفع باورِ كلامي ب
ه توجه بيعه موجب شــده كه عموم مفســران شــيعه بدون بررســي ســخن وي و بيوي بر شــ

هام ـــخن اب به واقع در برابر س ند و  ـــخنان وي از او پيروي كن هاي موجود در س ها و ايراد
  .سيدمرتضي، جانب تفسير قرآن را وانهند
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